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اـريخ ايـران بعـد از اسـلام از     نهاد وزارت يكي از اركان مهم قدرت سياسي و نظام اداري د :چكيده ر ت
لـطنت و   . جمله در دوره ميانه آن بوده است اـم س اگرچه اين نهاد در پيوند با اركان ديگر هرم قدرت يعني مق

اـ و گـزارش   پـردازي  گرفت، اما از مجمـوع نظريـه   امارت در مرتبه دوم و گاه سوم قرار مي اـريخي    ه اـي ت ه
يا اثبات مشروعيت آن تنها در وابستگي آن به موجوديـت و   آيد كه توجيه موجوديت و موجود چنين برمي

بنابراين همچون هـر امـر   . شده است مشروعيت نهادهاي اصلي قدرت يعني سلطنت يا خلافت خلاصه نمي
اـت             اـي خـود نيازمنـد نـوعي از اثب اـل قـدرت سـروكار داشـت، بـراي تضـمين بق ديگري كه با مفهوم اعم

نگاران وزيران جلـوه يافتـه    پردازان سياسي و تاريخ از جمله در تلاش نظريهاين نياز . مشروعيت مستقل نيز بود
اـريخ ميانـه ايـران       آيد كه منابع مشـروعيت  بدين ترتيب اين پرسش پيش مي. است اـد وزارت در ت بخـش نه
 –اسنادي و با رويكرد توصيفي  –اي  هاي پژوهش حاضر كه به روش كتابخانه ها بودند؟ براساس يافته كدام
ترين اين منابع را تشكيل  مهم» سنتّ حكمراني ايراني«و » كارآمدي«، »شرع«يلي انجام يافته است سه منبع تحل
  .اند داده مي

  
 وزارت، مشروعيت، شرع، كارآمدي، سنتّ حكمراني ايراني :كليدي هايواژه
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Sources of Legitimacy for Premiership in Medieval Iran 
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Abstract: Premiership (Vezarat) was one of important pillars of political authority and 
bureaucratic system in medieval Iran. Although it was integrated with other parts of 
political hegemony like kingship and military commandership (Emarat), however, 
according to theoretical and historical sources it seems that its legitimacy was not bounded 
to the legitimacy of Sultanate or Caliphate. Consequently there was an attempt to provide 
kind of independent legitimacy for premiership as well. Studying works of political 
theorists and historiographers of Viziers through a descriptive – analytical approach 
provides a considerable literature about the sources of this legitimacy including “sharia”, 
“efficiency” and “Iranian tradition of ruling”. 
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  مقدمه
همچـون   - كاركرد مشروعيت براي امري سياسي كه با مفهوم اعمـال قـدرت سـروكار دارد    

بر چه مبنايي حق اعمال  - حاكم  –دهد يك مأمور سياسي  آن است كه نشان مي - حكومت
. اند يا بايد بپذيرنـد  قدرت پيدا كرده و مردم بر اساس چه توجيهي اين اعمال قدرت را پذيرفته

شود كه اساساً ميان دوام و بقاي يك فعل سياسـي   روي مهم تلقي مي از آنموضوع مشروعيت 
عموم آثاري كه . مرتبط با مفهوم اعمال قدرت و ميزان مشروعيت آن ربط وثيقي برقرار است

انـد،   داري در قـرون ميانـة تـاريخ ايـران پرداختـه      به انديشة سياسي و ادَب وآداب حكومـت 
دستور الوزراها وحتـي برخـي    1ها وكتب فلسفة سياسي، هنام ها وسياست نامه همچون شريعت

كتب تاريخي، در هنگام بحث در مورد مقام وزير و جايگـاه نهـاد وزرات، تـلاش آشـكاري     
تـلاش ايـن   . انـد  براي اثبات لزوم وجود وزير در مجموعة دستگاه حاكميت از خود نشان داده

بخشي به  از كوشش آنها براي مشروعيتتوان تعبيري  منابع براي اثبات لزوم وجود وزير را مي
از ديدگاه عموم متفكران قرون ميانه، مشروعيت كل سـاختار حكومـت   . نهاد وزرات دانست

وابســـته بـــه مشـــروعيت حـــاكم بـــود و بـــا اثبـــات مشـــروعيت فرمـــانروايي حـــاكم 
ات بنابراين اثب ـ 2يافتند، عملاً نهادهاي تحت فرمان او هم مشروعيت مي) سلطان/پادشاه/خليفه(

اما گويا نهاد . توانست لزومي داشته باشد تك نهادهاي تحت فرمان حاكم نمي مشروعيت تك
وزرات در اين ميان استثناء بود چرا كه نويسندگانِ بسياري علاوه بر اثبات مشروعيت حاكم، 

 .اند صورت جداگانه به اثبات مشروعيت وزير نيز پرداخته به
كـه منبـع عمـدة     - ونـه پيشـينه در صـدر اسـلام     عنوان نهـادي فاقـد هرگ   نهاد وزارت به

داري ايرانيان  برداري كاملي از آئين حكومت حاصل گرته - بخشي به حاكميت بود  مشروعيت
عنـوان   لـذا ايـن نهـاد بـه     3.اي يافته بـود  شد كه در اوايل عصر عباسي نظم و قاعده محسوب مي

                                                 
نامـه،   هاي شكلي و محتوايي تلويحاً به سه جريان عمدة سياسـت  ه سبب تفاوتروزنتال انديشة سياسي دورة ميانة اسلام را ب   1

، انديشه سياسي اسـلام در قـرون ميانـه   ، )1396(روزنتال . جي.آروين اي: نك. كند نامه و فلسفة سياسي تقسيم مي شريعت
او عقيده دارد كه در . داده استبندي را به شكل آشكارتري انجام  طباطبائي اين تقسيم. قومس: ترجمة علي اردستاني، تهران

هايي كه در محدودة ايران بزرگ قرار داشتند سه گـروه از منـابع تأمـل     ويژه در سرزمين هاي دورة اسلامي، به نخستين سده
دربارة اخلاق و سياست در دسترس اهل نظر قرار گرفت و برپاية اين منابع سه نوع از تأمل در انديشة سياسي و اخلاق بسط 

درآمدي بـر تـاريخ   ، )1388(جواد طباطبائي : نك. نامه و فلسفة سياسي خواند نامه، سياست توان آنها را شريعت مي يافت كه
 .55- 41، صص10كوير، چ: ، تهرانانديشه سياسي در ايران

هـاي   هنويسان در اثبات مشروعيت حكومت امام و سـلطان و نظري ـ  نامه نويسان و سياست نامه هاي نظري اكثر شريعت كوشش    2
 . گوناگوني كه با توجه به شرايط مختلف در اين باب ساخته و پرداخته شد مؤيد اين مطلب است

  206، ص 2بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چ: ، ترجمة وحيد گلپايگاني، تهرانتاريخ فخري، )1360(طباطبا  بن علي محمدبن    3
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 - ياسي كـه بنـاي مشـروعيتش   وارداتي، براي قرار گرفتن در يك سامان س- ساختاري انضمامي
شوندگاني  بر مبناي شرع اسلام بود و نيز پذيرفته شدن توسط حكومت - كم در عالم نظر دست

كه اسلام در تمام اجزاي زندگي آنها مدخليت تام و تمام داشت نيـاز بـه اثبـات مشـروعيت     
ابت سنگين علاوه بر اين، با توجه به رق. يافت خود در معناي مطابق شرع بودن را ضروري مي

نهاد وزرات با نهاد امارت در زمينة حيطة اختيارات و وظايف در قرون ميانة ايران و تحديـد  
بخشـي بـه نهـاد     ها در زمينة مشروعيت واسطة قدرت امرا، اين تلاش  هميشگي اقتدار وزرا به

ار توان به مثابة پشتوانة نظري دانست كه نهـاد وزرات از آن بـراي تثبيـت اقتـد     وزارت را مي
يابد كه بـدانيم بخشـي قابـل     اين نكته وقتي اهميت بيشتري مي. برد خود در اين رقابت بهره مي

ملاحظه از كتب و رسالاتي كه به موضوع وزارت پرداخته و دربـارة مشـروعيت ايـن نهـاد     
اند، يا توسط وزيري نوشته شده، يا براي وزيري نوشته شده و به او تقديم گشته، يا  سخني گفته

بنـابراين پـرداختن بـه مشـروعيت نهـاد       1.مندان و حواشي وزير بوده اسـت  ده از ارادتنويسن
كم  توانسته به درخواست اين وزرا، يا دست وزرات و اثبات كارآمدي و وجوب وجود آن مي

بـه هـرروي نويسـندگان متعـددي بـه موضـوع       . به جهت خوشايند آنها صورت گرفته باشـد 
اين پژوهش قصـد  . اند ر اين راه از منابع متعددي بهره بردهمشروعيت نهاد وزرات پرداخته و د

بندي مشـروعيت نهـاد وزارت در دورة ميانـة تـاريخ      دارد به اين سؤال پاسخ دهد كه صورت
ايران بر پاية چه منابعي بود؟ به عبارت ديگـر تـأمين مشـروعيت نهـاد وزرات در ايـن دوره      

  گرفت؟ واسطة چه منابعي صورت به
جديد، مبحث مشروعيت نهاد وزارت چندان مـورد توجـه واقـع نشـده،     هاي  در پژوهش

ها در  در برخي از پژوهش. چنانكه بررسي مستقل و مفصلي در مورد آن صورت نگرفته است
لمبتون . طور ضمني اشارات مختصري به اين موضوع شده است خلال مباحث ديگر و بيشتر به

                                                 
. داري بـود  پردازي صاحب نام در زمينه وزارت و آئـين ملـك   ظريهرا نوشته خود وزيري مقتدر و ن سيرالملوكالملك كه  نظام     1

. حسين اصفهاني براي عميدالدين ابونصر سعدابزري وزير اتابك سعدبن زنگي نوشته اسـت  محمدبن را محمودبن دستورالوزراه
و  الـوزراء  منهـاج الدين محمد رشيدي وزير ابوسعيد ايلخـاني بـوده و    محمود جيلي اصفهبذاني خود از حواشي غياث احمدبن

الملك خوافي وزير سلطان حسـين  الدين نظام را به اشارة قوام آثارالوزراءالدين عقيلي  نظام. را به نام او كرده است الامراء سراج
. الـدين خواجـه محمـود وزيـر سـلطان حسـين بـايقرا كـرده اسـت          را به نام كمال دستورالوزراءخواندمير . بايقرا نوشته است

. الدين صائن، وزير ابوسعيد ايلخاني تأليف نمـوده   چنانكه مشهود است تحت حمايت نصرهًْ را الاسحار نسائماني ناصرالدين كرم
چنان جانب وزراء را نگه داشته كه گويي  الملوك نصيحهًْالملك بوده به گفتة لائوست در  غزالي كه از ارادتمندان خاندان نظام

، )1354(هـانري لائوسـت   : جانبه از آنها را داشته است؛ نك قصد حمايت همه علاوه بر متذكر شدن مسئوليت سنگين وزير،
 .205انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص: ، تهران1، ترجمة مهدي مظفري، جسياست و غزالي
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در هنگـام بررسـي نهـاد وزارت در ايـن دوره      1تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايـران در كتاب 
گرچه تأكيـد   2دولت و حكومت در اسلامهمو در كتاب . اشارات ضمني به اين موضوع دارد

ويـژه در قسـمت بررسـي آراي مـاوردي      خود را بر مبحث مشروعيت حكومت نهاده، اما به
بـا   3ي در عهـد سـلجوقي  سـالار  ديوانكلونز در . به اين موضوع دارد - تلويح  البته به - اشاراتي 

ويژه نهاد وزارت در اين دوره  سالاري و به توجه به بحث مفصلي كه در باب تشكيلات ديوان
دارد، در مواضع مختلف و به تناسـب بحـث، موضـوع مشـروعيت نهـاد وزارت را در لـواي       

نيـز در ذيـل بحـث مشـروعيت سـاختار       4تقي آزاد ارمكـي . مباحث ديگر مطرح كرده است
ورة سلجوقي، اشاراتي ضمني بـه مبحـث مشـروعيت سـنتي كـارگزاران ايرانـي و       قدرت در د

  . استفادة حاكمان سلجوقي در جهت ايجاد مشروعيت براي ساختار حكومت خود دارد
  مفهوم مشروعيت و منابع ايجادكنندة آن

هـاي زيـادي وجـود     در تعريف مشروعيت و منابع و عوامل ايجادكنندة آن اختلافات يا برداشت
شايد ارائـه تعريـف واحـدي از مسـئلة     «: رد، چنانكه برخي را واداشته تا چنين اظهاركنند كهدا

گونـه   ماتيه دوگـان مشـروعيت را ايـن    5.»مشروعيت كه همه آن را پذيرفته باشند مقدور نباشد
مشروعيت باور بدين امر است كه اقتدار حاكم بر هركشـور مفـروض، محـق    «: كند تعريف مي

از نظر مـاكس وبـر چنانچـه     6.»اند به آن گردن نهند كند و شهروندان موظفاست فرمان صادر 
مردم باور داشته باشند كه نهادهاي يك جامعة مفروض، مناسب و از نظر اخلاقي موجه است، 

تـند    آنگاه مي مشـروعيت در ايـن ديـدگاه    . توان نتيجه گرفت كه نهادهاي ياد شـده مشـروع هس
جاد و حفـظ ايـن اعتقـاد اسـت كـه نهادهـاي سياسـي موجـود         متضمن توانايي نظام سياسي در اي

گرفتـه و   legitimacyبرخي مشروعيت را معادل كلمـة   7.ترين نهادها براي جامعه هستند مناسب
                                                 

  .78- 37صص  ،3ني، چ: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران، )1386(آن لمبتن      1
  270 - 237، صص 3شفيعي، چ: ، ترجمة محمد مهدي فقيهي، تهراندولت و حكومت در اسلام، )1385(بتن آن لم    2
  116 -  51، صص 2اميركبير، چ: ، ترجمةيعقوب آژند، تهرانديوان سالاري در عهد سلجوقي، )1381(كارلا كلونز     3
مشروعيت سياسي و ساختار قـدرت در حكومـت   «، )1391پاييز و زمستان پاييز و زمستان (تقي آزاد ارميك و مريم كمالي    4

  .144- 117، صص2، ش4، دفصلنامه جامعه شناسي تاريخي، »سلجوقيان 
، 2، ش44، دسياسـت  نامـه  فصـل ، »سياسي هاي درنظام يابي عناصرمشروعيت«، )1393تابستان (ابراهيم متقي و فرهاد كرامت    5

  . 350- 335صص
، 2و1، شمجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، ترجمة پرويز پيران، »وم مشروعيت و اعتمادسنجش مفه«، )1374(ماتيه دوگان   6

  .34ص
، »بررسي تطبيقي آراء ماكس وبر و ديويد بيتهام درباره مشروعيت«، )1387بهار و تابستان (محمد عابدي اردكاني و ديگران     7
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را از مشروعيت مراد » مقبوليت«گاه مفهوم  1.كنند معنا مي» مطابق قانون بودن«و » قانوني«آن را 
بـه لحـاظ    2.ذيرش همگاني و مورد رضايت مـردم بـودن  در اين معنا مشروعيت يعني پ. كنند مي

و ) اعتبـار ( validityيكـي  . سـازد  مفهومي هم، واژه مشروعيت دوبار معنايي را به ذهن متبادر مي
. ، بنابراين برداشت كردن هردوي اين مفاهيم از آن معتبـر اسـت  )حقانيت( Rightfulnessديگري 

يكي به معناي اموري كـه شـارع   : رود كار مي بهدر فرهنگ اسلامي هم مشروعيت به دو اعتبار 
شناسي كه محـق و معتبـر    و ديگري به همان معناي مصطلح و رايج در متون جامعه 3وضع كرده

تـوان نتيجـه گرفـت كـه مشـروعيت       از اين تعاريف مـي  4.شود بودن حاكميت از آن مستفاد مي
دست دادن دركـي درسـت    اي بهمفهومي چندبعدي است كه پرداختن به همة ابعاد اين مفهوم بر

گرايي در اين زمينه سبب رسيدن بـه دركـي نـاقص از     از آن امري ناگزير است و هرگونه تقليل
با توجه به اين امر، يادآوري اين نكته الزامي اسـت كـه مغفـول     5.مفهوم مشروعيت خواهد شد

يـن مفهـوم، بلكـه    بخش در اين پژوهش نه به سبب تقليل دادن ا نهادن برخي از منابع مشروعيت
بدان علت است كه كساني كه در تـاريخ ميانـة ايـران دربـارة مشـروعيت نهـاد وزارت سـخن        

ساز را  توان پنج منبع مشروعيت در يك نگاه كلي، مي. اند اند، صرفاً به اين منابع توجه داشته گفته
  : گونه برشمرد كه در تاريخ ميانة ايران و اسلام طرف توجه بوده اين

بدين معني كه حق حكومت با چه كسي است؟ اين حق را چـه كسـي بـه    : تحقاني - 1
حاكم تفويض كرده و يا منشأ دريافت اين حق كجاسـت؟ بـديهي اسـت كـه منشـأ      

در فرهنـگ اسـلامي حقانيـت    . حقانيت در جوامع و اعصار مختلف متفاوت است
  .تعبير ديگري از شرعي بودن حكومت است

ها با هر فلسفة سياسـي و بـا    اساساً حكومت. مي استبه معناي پذيرش مرد: مقبوليت - 2
اي از حقانيت، زماني قادر به استقرار خواهند بود كـه از سـوي اكثريـت     هر درجه
در تـاريخ ميانـة ايـران بـه سـبب تـأثير       . شوندگان مورد تأييد قرار گيرند حكومت

با مفهوم  هاي زندگي، مفهوم مقبوليت ارتباط تنگاتنگي گسترده اسلام بر تمام جنبه
هرچند تحويل تام و تمام مفهوم مقبوليت به شرعي بودن . شرعي بودن پيدا كرده بود

                                                                                                                   
  .178- 151، صص24، ش10، سنامه پژوهش سياست دوفصل

  .277نشر كتاب طه، ص: جندقي، قم ، ترجمة بهروزفلسفه سياسي، )1383(مك كالوم جرالد سي  -  1
  . 106ني، ص: ، تهرانبنيادهاي علم سياست، )1376(عبدالرحمان عالم  -  2
  .2954ص ،انتشارات بهزاد: تهران، 3، ج»مشروع«ذيل ، فرهنگ فارسي معين ،)1382(محمد معين : عنوان مثال نك به -  3
  .99تبيان، ص: ، تهرانمشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، )1376(رضا شجاعي زند  يعل -  4
  .337- 336متقي، همان، صص -  5
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تـوان امـر    ندرت مي تطابق كاملي با واقعيت ندارد، اما در تفكر غالب دورة ميانه، به
نباشد و يا مشـروعيتي بـراي آن   ) به مفهوم شرعي بودن(مقبولي را يافت كه مشروع 

  .ساخته نشده باشد
تنهـا قـانون    - بعـد از ورود اسـلام   - از آنجا كه در تاريخ ايرانِ پيشامدرن: قانونمندي - 3

منـدي هـم    بخشي به جامعه شرع مقدس بود، بنابراين مفهوم قـانون  موجود براي نظم
مطـابق  «تواند شكل ديگري از مفهوم حقانيت و از اين طريـق تعبيـر ديگـري از     مي

  .بودن قلمداد شود» شرع
يسندگان در تاريخ ميانة ايران مستقيماً به مفهوم كارآمدي نپرداخته بلكه نو: كارآمدي- 4

اند و براي اثبات كارآيي و سودمندي  مطرح كرده» ضرورت عقلي«آن را ذيل مفهوم 
يكي آنكه مزاياي وجـود  . اند حكومت و اجزاي آن، از دو برهان متضاد سود جسته
اند و با اين  ود آن را بر شمردهحكومت را ذكر كرده و ديگر اينكه معايب عدم وج

  .اند شيوه و گاه با توسل به قاعدة شرِّ قليل، ضرورت عقلي وجود آن را اثبات كرده
نخست آنچه در فقه و كـلام اسـلامي   . توان مراد كرد دو مفهوم از سنت را مي: سنت - 5

 عنوان سنت ياد شده مفهوم دوم انباشـت تجربيـات پيشـينيان در امـري، يـا      از آن به
تواند منبع جواز مشروعيت براي آن  سابقة وجود امري در گذشته است كه خود مي

بخشـي بـه    در تاريخ اسلام، هردو مفهوم از سنت بـراي مشـروعيت  . امر قلمداد شود
  .حكومت مورد استفاده قرار گرفته است

  منابع مشروعيت نهاد وزارت
انـد تقريبـاً از    انة ايران پرداختهنويسندگاني كه به مبحث مشروعيت نهاد وزرات در تاريخ مي

شد، براي اثبات ضرورت  همان عواملي كه در جهت اثبات مشروعيت حاكميت بهره برده مي
بر ايـن اسـاس، آنهـا در مسـير اثبـات مشـروعيت نهـاد وزارت        . اند نهاد وزرات نيز بهره برده

كارآمـدي  ) 2(، )ديـن (شـرع  ) 1: (انـد از  اين سه منبع عبارت. وبيش از سه منبع سود جستند كم
  .سنت حكمراني ايراني) 3(و ) عقلانيت(
  )دين(شرع - 1

نفوذ تام و تمام اسلام در همة اركان سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران دورة ميانـه و ترتيـب   
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بودن را بـراي  » مطابق شرع«داشت،  يافتن تمام امور بر مبناي ترتيباتي كه شرع اسلام مقرر مي
ويژه امور سياسي كه با مفهوم اعمال قدرت سروكار داشتند، ناگزير  ، بهايجاد و بقاي هر امري

اي از اهميـت قـرار داشـت     ها در چنان درجه وجود مشروعيت ديني براي حكومت. نمود مي
كه اساساً هيچ حكومتي بدون داشتن حدي از اين نـوع مشـروعيت قـادر بـه ايجـاد يـا ادامـة        

نويسـان، مشـروعيت تمـام     نامه اه فقيهانة شريعتگرچه در نگ 1.حكمراني طولاني مدت نبود
هـا عمومـاً در جهـت اثبـات      اركان حكومت اسلامي وابسته به مشروعيت امام بود و تـلاش 

نويسـان و   نامـه  اما به دلايلي كه پيش از اين ذكر شد، سياست 2شد، مشروعيت امام متمركز مي
يت مستقل نهاد وزرات و وجهـة  نويس، در جهت اثبات مشروع نامه اي از فقهاي شريعت دسته

  .شرعي بخشيدن به آن نيز به كوشش برخاستند
توان نخستين فرد در دورة مورد پژوهش ما دانست كه تلاشي نظري در جهت  غزالي را مي

غزالي مقام ارجمندي بـراي وزيـر قائـل    . برپاييِ مشروعيتي ديني براي نهاد وزرات كرده است
پـذير   سته بدون وجود وزيري نيك و شايسته اساساً امكانبه اعتقاد او يك سلطنت شاي. است

هيچ ملكي بي دستور روزگار نتواند گذاشتن و هركه براي خويش كار كنـد  «نيست؛ چرا كه 
او براي جنبة شرعي بخشيدن به نهاد وزارت دو دليل از درون ديـن اقامـه   . »شك افتاده آيد بي

را بـا  ) ص(، خداوند پيـامبر اسـلام  »الامروشاورهم في «كه بر طبق خطاب  نخست آن. كند مي
كـه بـر طبـق     همة عظمتي كه داشت، امر به مشورت با دانايان و خردمندان كرد و ديگر ايـن 

از خداوند طلب كرد تا برادرش هارون را به وزراتش برگزيند تـا در  ) ع(موسي 3،قرآنآيات 
لوات االله علـيهم از وزيـران   چون پيغامبران ص ـ« رسان او باشد، بنابراين كار هدايت مردم ياري

                                                 
رغم ضعف مفرط خلفا، در  داشت كه علي سامان و تركان غزنوي و سلجوقي را وا مي همين نياز به مشروعيت ديني بود كه آل    1

توسـط سـبكتگين   ) ص(خواب ديدن حضرت خضر و حضرت رسـول  . اصرار ورزندگرفتن تأييد خليفه براي حكمراني خود 
هم چيزي جز مهيا ) 238- 237هرمس، صص : اكبر فياض، تهران ، تصحيح عليتاريخ بيهقي، )1387(ابوالفضل بيهقي : نك(

ن يكي از دلايـل  توا كم مي دست. كردن نوعي مشروعيت ديني براي غلامان تركي كه نسبت چنداني با اسلام نداشتند، نبود
گويي آنان دريافته بودند كه حكومت كـردن بـر مردمـاني مسـلمان و در     . مهم اسلام آوردن مغولان را هم اين مهم پنداشت

جانبه بر مردم داشت بدون مهيا كردن مشـروعيتي كـه شـرع آن را تأييـد كنـد و يـا        اي كه شرع اسلام تسلطي همه جامعه
كه هدفش  ادعاهاي تيمور مبني بر مجدد بودن خود و اين. ته باشد امكان پذير نيستكم مباينت چنداني با شرع نداش دست

كتابفروشي اسدي، : ، تهرانتزوكات تيموري، )1342(ابوطالب حسيني تربتي : نك(است » )ص(رواج دين و شريعت محمد«
  .را هم بر همين مبنا بايد تفسير كرد) 178- 176صص 

؛ 52- 22علمـي وفرهنگـي، صـص   : ، ترجمـه و تحقيـق حسـين صـابري، تهـران     ن حكمرانيآئي، )1383(ابوالحسن ماوردي     2
  .50- 40دارالفكر، صص: ، مصحح محمود حسن، بيروت الاحكام السلطانيهًْ، )1414(بن فراءحنبلي  محمدبن حسين

  . 32تا 29سورة طه، آيات  قرآن كريم،    3
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آوردن اين دلايل به اضافة نقل حـديثي   1.»وزير نباشند تركه بي اند كسان ديگر اولي نياز نبوده بي
اي ديني براي دادن جنبة  توانست كاركردي جز ساختن پيشينه نمي 2از پيامبر و سخني از لقمان

ابن فـراء حنبلـي   . گردد غزالي باز مي البته اين امر به پيش از .شرعي به نهاد وزارت داشته باشد
نويس كه در پـي يـافتن مجـوزي شـرعي بـراي       نامه عنوان يك فقيه شريعت به.) ق458- 380(

از خداونـد  ) ع(اركان حكومت اسلامي بود، به همان آيات سـورة طـه و درخواسـت موسـي    
] برگزيدن وزيراجازة [اي  اش چنين اجازه كه خداوند به نبي هنگامي« :گويد استناد كرده و مي

3.»اي است داده بنابراين امام هم واجد چنين اجازه
ابوالحسن ماوردي فقيه هم روزگار ابن فراء  

اگر چنين چيزي در «: گويد سخني مشابه مي تر از او بود هم كه داراي شهرتي به مراتب فزون
نـويس   ريخعنوان يك تـا  به.) ق429- 350(ثعالبي  4.»نبوت جايز باشد در امامت جايزتر است

روزگار ماوردي و ابن فراء است و كتابش را محتملاً پيش از اين دو نوشته،  وزرا كه تقريباً هم
به اقتفاي فقهايي چون غزالي و ماوردي و ابن  5.نيز متوسل به همان آيات و احاديث شده است

در بـاب انديشـة   فراء و به اعتبار سخن آنها، تقريباً تمام نويسندگاني كه در تاريخ ميانة ايـران  
 داري سخني گفته و به تناسب سخن نگاهي هم به نهاد وزرات داشـتند،  سياسي و آداب ملك

هاي مختلف تكرار كرده  در زمينة مشروعيت ديني نهاد وزارت سخن همين بزرگان را با زبان
   .اي بر آن نيفزودند و چيز چندان تازه

 ششم و اوايـل قـرن هفـتم نگاشـته،    كه كتاب خود را در اواخر قرن  دستورالوزاره مؤلف

بـه عقيـدة او    .كنـد  را دليل مشروعيت نهـاد وزارت قلمـداد مـي   » وشاورهم في الامر«خطاب 
مثل مصطفي كه از كدَر رذايل بشريت مصفيّ بـود و عاقلـه موجـودات و زبـده     «كه  هنگامي
ادشاهان هـم  از طرف خداوند به مشورت كردن با اطرافيان ملزم شد به طريق اولي پ» كائنات

6.اند و ناگزير از اختيار وزيري با تدبير تا در امـور بـا او رأي زننـد    مخاطب اين خطاب
نجـم   

                                                 
چاپخانه مجلـس،  : ، با مقدمه و تصحيح جلال همايي، تهرانالملوك  نصيحهًْ، )1315(احمد غزالي  محمدبن ابوحامد محمدبن    1

  .95ص
» اذا ارَاداالله بامير خيراً قيض له وزيراً نصيحاً صادقً صبيحا، ان نسي ذكره و ان استعان به اعانـه « : حديث پيامبر چنين است    2

سـخن  . 87، ص العصـريهًْ   المكتبـهًْ : فه، بيروت، تصحيح هيثم خليالتبر المسبوك في نصيحه الملوك، )1429(ابوحامد غزالي 
  .84همان ص. »اكرم وزيرك،لانه اذا راك علي امرلايجوز ان يوافقك عليه«: منقول از لقمان اين است كه

  .35فراء حنبلي، همان، ص ابن    3
  . 53ص، همان، )1383(ابوالحسن ماوردي     4
  .41- 38للموسوعات، صص  الدار العربيهًْ: صفار، بيروت ، مصحح ابتسام مرهونالوزراء  تحفهًْ، )1427(لبي بن محمد ثعا عبدالملك    5
  .33اميركبير، ص: ، تصحيح و تعليق رضا انزابي نژاد، تهراندستور الوزاره، )1364(حسين اصفهاني  محمودبن محمدبن -  6
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اي  نتيجـه  1رازي نيز با توسل به درخواست موسي از خداوند و نيز با آوردن حديثي از پيـامبر 
2.گيرد مشابه مي

ابيش هـم كم ـ  5و خواندمير 4و عقيلي 3تاريخ شاهي قراخطائيان كرمانمؤلف  
بـه اعتقـاد ناصـرالدين منشـي     . انـد  همين دلايل را آورده و بر سخنان پيشينيان چيزي نيفـزوده 

شـيخين در حقيقـت مقـام وزارت     ،»لـي وزيـران فـي السـماء    «كرماني با توجه بـه حـديث   
اند و عدم جواز اطلاق لفظ وزير از جانب پيشـينيان بـه آنهـا، از جهـت      را داشته) ص(پيامبر

و تمايزگذاري بـين مقـام نبـوت و سـلطنت بـوده كـه       ) ص(حضرت رسول بزرگداشت مرتبة
  6.وزارت هميشه همراه آن است

كه كتاب خود را به احتمال زياد در دو دهة اول  الملوك هًْتحفبن احمد تستري مؤلف  علي
براي اثبات مشروعيت ديني نهاد وزرات از همان آيات و احاديث معمـول   قرن هشتم نگاشته،

در . ليكن تفاوت او در نوعِ مشروعيت ديني است كه براي نهاد وزارت قائـل اسـت   بهره برده،
نويسِ اسلام، قدرت نهاد وزرات ماهيتي وضعي داشـت، بـدين    نامه سنت فكري فقهاي شريعت

سـلطان  /معني كه مقام وزارت به ذات صاحب قدرت نبود بلكه قدرت او ناشي از قدرت امام
بـه ايـن بحـث ورود     - البته نه به تصريح - تستري تا حدي 7.ودو تفويض اختيارات امام به او ب

تـالي خلافـت و ثـاني    «داند كـه   مي» موهبتي الهي«او وزارت را . كرده و نظري متفاوت دارد
نهـد و خلعـت آن را بـر قامـت      است و خداوند تاج آن را بر فرق هر كه دانـد مـي  » سلطنت

بر ذمّـت كـرم او واجـب شـد     «نهاده شود هركه اين تاج بر فرق او . پوشاند هركه خواهد مي
                                                 

  »وزيران في السماء جبرائيل و ميكائيل واما وزيران في الارض ابوبكر و عمرفاما . لي وزيران في السماء و وزيران في الارض«    1
  .466- 465، صص5علمي و فرهنگي، چ : ، به اهتمام محمد امين رياحي، تهرانمرصادالعباد، )1373(نجم رازي     2
  .217، ص2علمي، چ: ن، تصحيح و تحشيه محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهرا)1390(تاريخ شاهي قراخطائيان كرمان    3
انتشـارات  : الدين حسيني ارمـوي، تهـران   ، به تصحيح و تعليق ميرجلالآثارالوزراء، )1337(نظام عقيلي  بن حاجي الدين سيف    4

  .3- 2دانشگاه تهران، صص
  .4- 3صاقبال، ص: ، تحصيح و مقدمه سعيد نفيسي، تهراندستور الوزراء، )2535(خواندمير  الدين همام الدين غياث    5

ناصرالدين منشـي  . »انَّ لي وزيريَن من اهل السماء و وزيريَن من اهل الارض«: كند كرماني حديث را به اين صورت نقل مي    6
انتشارات : الدين حسيني ارموي، تهران با تصحيح ومقدمه و تعليق ميرجلال الاخبار، الاسحار من لطائم نسائم، )1338(كرماني 

  .3دانشگاه تهران، ص
فـراء   نظر ابن). 67- 53ماوردي، همان، صص: (براي بحثي مفصل در اين زمينه نگاه كنيد به مبحث وزارت در كتاب ماوردي    7

غزالي تصريحي در اين مورد ندارد اما به تلويح ايـن نظريـه را مـورد تأييـد قـرار داده و      . چون ماوردي است در اين زمينه هم
. 99، همـان، ص  )1315(غزالـي،  . »ه دستور و نزديكان پادشاه كنند بفـرّ پادشـاه كننـد   اما ببايد دانست كه هرچ«: گويد مي

گويد  چنانكه لمبتن مي. هاي ماوردي است برداري كاملي از گفته سخنان فضل االله روزبهان خنجي در مبحث وزارت نيز گرته
دولت و حكومـت  ، )1385(ي اس لمبتون ان ك: نك. جماعه هم در مبحث وزارت نظراتش تفاوت اساسي با ماوردي ندارد ابن

  .386، ص3شفيعي، چ: ، ترجمه و تحقيق محمدمهدي فقيهي، تهراندر اسلام
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در اين تعريف، تستري وزارت را موهبتي الهي و وزير  1.»بدين منصب خطير اقبال نمايد......كه
سلطان را كه واسطة مشروعيت يـافتن مقـام   /را مستقيماً منتخب خداوند دانسته و تلويحاً امام

و  2دشاه برگزيدة خداونـد اسـت  گونه كه پا به عبارت ديگر، همان. كند وزارت بود حذف مي
. وزارت نيز موهبتي الهي اسـت و وزيـر هـم برگزيـدة خداونـد      3سلطنت موهبتي الهي است،

نتيجة منطقي اين سخن آن است كه قدرت نهاد وزرات بلاواسـطه ناشـي از قـدرت خداونـد     
  . است و بنابراين مشروعيتش هم مستقيماً از جانب خداوند خواهد بود

هم همـان   4منهاج الوزراء و سراج الامراءحمود جيلي اصفهبذي مؤلف احمدبن محمدبن م
سعي اصفهبذي در آوردن احاديـث، نگاهداشـت جانـب    . آورد آيات و احاديث معمول را مي

كند در شأن وزيرِ  او همانطور كه از ابوسعيد خدري حديثي نقل مي. شيعيان و اهل سنت است
آورد و در شأن وزيرِ پيامبر بودن  صلعم هم حديث ميپيامبر بودن ابوبكر و عمر، بلافاصله از 

در انتظام امور دنيا ) ص(شك پيامبر  گيرد كه بي كند و از آنها نتيجه مي نيز چنين مي 5)ع(علي 
) ص(پس در جايي كه پيامبر اسلام . بوده است - ) ع(ابوبكر و عمر و علي - محتاج اين وزيران

اند، سلطان كه نـه نبـي    وت و رسالت محتاج وزير بودهبا وجود دارا بودن مقام نب) ع(و موسي 
نياز از وجود وزير باشد؟ او معتقد اسـت كـه ايـن فقـط      تواند بي است و نه رسول چگونه مي

  6.گونه امور، از وجود وزير مستغني است خداوند است كه به سبب منزه بودن ذاتش از اين
                                                 

سـازمان  : ، تصحيح اسماعيل حاكمي و محمد فرهمنـد، تهـران  الملوك  تحفهًْ، )1389(احمدبن محمد ناسخ تستري  بن علي    1
  .242چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، ص

  .49، همان، ص )1315(ي، غزال    2
  .12، ص 9علمي و فرهنگي، چ : به اهتمام هيوبرت دارك، تهران ،)نامه سياست(سيرالملوك، )1389(الملك طوسي  نظام    3

محمـود   هاي قرون ميانه نوشتة احمدبن محمـدبن  كتابي است به زبان عربي و به سبك اندرزنامه الامراء الوزراء و سراج منهاج    4
نوشته و بـه نـام   . ق729الدين محمد رشيدي بوده و اين كتاب را در در سال  هبذي كه گويا از حواشي وزير غياثجيلي اصف

  : براي اطلاعات تفصيلي در مورد اين كتاب نك. اين وزير كرده است
B. Gruendler and Marlow, L. (2004), Writers and Rulers: Perspective on Their Relationship from Abbasid to 
Safavid Times, Wiesbaden: Reichert Verlag, pp. 169-189. 

) ع(آورد و در شـأن علـي    را مي» و اما وزيران من اهل الارض فابوبكر و عمر«در شأن وزير بودن ابوبكر و عمر همان حديث     5
ه در اين دوره است كه براي توجيه شرعي تقريباً تنها نويسند منهاج الوزراءگرچه مؤلف . كند را ذكر مي» منزلت«نيز حديث 

سـختي   شده، اما با توجه به قرائن ديگر و آوردن احاديثي از صحابه و عايشه به» منزلت«بودن نهاد وزرات متوسل به حديث 
ي را بيشتر بايـد بـر مبنـا    منهاج الوزراءتمايلات شيعي افرادي چون نويسنده . اي شيعه مذهب دانست توان او را نويسنده مي

جعفريـان  رسـول  : نـك . رواج يافته بعـد از حملـة مغـول تحليـل كـرد     » اسلام مردميِ«و » سني دوازده امامي«همان مدلِ 
در » برآمدن صفويان«، )1384(ر رويمر .؛ ه179- 178انتشارات دليل ما، صص: ، قممقالات تاريخي دفتر اول و دوم، )1387(

  .9- 8، صص2انتشارات جامي، چ: آژند، تهران، ترجمة يعقوب تاريخ ايران كمبريج دوره صفويان
 ]نسـخه خطـي  [ 2907شـماره  . اياصـوفيه : منهاج الوزراء و سراج الامراء، استانبول، ]تا بي[محمود جيلي اصفهبذي  احمدبن     6
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گوي،  نامه نويسِ پارسي فقهاي شريعتعنوان يكي از معدود  االله روزبهان خنجي نيز به فضل
اصل مشروعيت وزرات آن «: گويد رود و البته با صراحت تمام مي همان مسير پيشينيان را مي

واجعـل لـي   ﴿ - االله عليـه   صلوات - فرمايد از زبان دعاي موسي  مي قرآنتعالي در  كه حق است
  1.﴾وزيراً من اهلي

  )عقلانيت(كارآمدي 
شناسـي سياسـي قابـل     احت فلسفة سياسي و هم در ساحت جامعـه مسئلة مشروعيت هم در س

در فلسفة سياسي، بحث مشـروعيت جنبـة هنجـاري دارد و بـر اسـاس بايـدها و       . بحث است
شناسي سياسي تمركز بحث نه بر روي بايـدها و نبايـدها،    گردد، اما در جامعه نبايدها تبيين مي

توانـد در نظـر اكثريـت     حكومت مـي  بلكه عمدتاً بر اين بحث استوار است كه چگونه يك
تواننـد رضـايت اكثريـت شـهروندان      ها چگونه مي شهروندان مشروع تلقي گردد و حكومت

بر اين مبنا، نهادهـاي موجـود در حاكميـت نيـز نـاگزير از اثبـات        2.خود را به دست آورند
ي نهـاد  اين امر، يعني اثبات مشروعيت از طريق اثبات كارآمـدي، بـرا  . كارآمدي خود هستند

هاي دورة ميانـة تـاريخ ايـران كـه      تقريباً تمامي حكومت. وزارت اهميت تام و تمامي داشت
اند بنياد يافته به دست صحراگرداني جنگجو بودنـد كـه بـه زحمـت      منظور نظر اين پژوهش

هـاي آن   داري و لـوازم و بنيـان   توان آنها را واجد اندك معرفتـي دربـارة امـور حكومـت     مي
هـا اهميـت درجـه     گاه اين حكومت عنوان ايجادكننده و تكيه نيروي نظامي به سپاه و. دانست

هايي، نهادهايي چون نهـاد وزارت كـه سلاحشـان نـه تيـغ و       در چنين حكومت. اولي داشت
شمشير كه قلم و تدبير بود و كاركردشان نه در هنگامة ايجاد حكومت بلكه در مقام تثبيـت  

 ـ آن عيان مي در . اگزير از اثبـات كارآمـدي و سـودمندي خـود بودنـد     شد، براي وجود و بقا ن
منظومة فكري نويسندگان تاريخ ميانة ايران اثبات ضرورت عقلي وجود وزير، مساوي اثبـات  

شد و اثبات ضرورت عقلي نيز از طريق تأكيد بر اهميت  كارآمدي و كارآيي اين نهاد تلقي مي
ا نويسندگان اين دوره كوشيدند بـا  لذ. گرفت جايگاه وزير دركليت نظام حكومت صورت مي

آوردن براهين عقلي در ضـرورت وجـود نهـاد وزارت و اهميـت جايگـاه وزيـر، كـارآيي و        
                                                                                                                   

  .10- 8ق، صص729تأليف 
: ن و محمـد غـوث، حيـدرآباد   الدي ، به تصحيح و مقدمه محمد نظامسلوك الملوك، )1966/1386(االله روزبهان خنجي  فضل    1

  .52- 51دكن، صص
  .14مجد، ص: ، تهرانمباني مشروعيت حكومت در انديشه سياسي شيعه، )1384(حاتمي  محمدرضا   2
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بخشيدن به نهاد وزارت  سودمندي آن را اثبات كنند و از آن به عنوان منبعي جهت مشروعيت
  .سود برند

رخـوردار بـود كـه    اثبات مشروعيت وجود وزير از طريق براهين عقلي از چنان اهميتي ب
نويسي چون ابوالحسن ماوردي كه هدفش ايجاد يك اساس شرعي براي  نامه حتي فقيه شريعت

كـه از اصـول كلامـي    .... و ارائة توضيحي فقهي از نظريه حكومـت «اركان حكومت اسلامي 
ماوردي در بيان ضرورت وجـود  . اعتنا باشد توانست نسبت به آن بي بود هم نمي 1»منبعث شده

كند كه امام به تنهايي توان ادارة امـور محولـه را نـدارد لـذا انتخـاب       چنين استدلال ميوزير 
امام با ايـن انتخـاب   «انديشي كند، بسيار بهتر است چرا كه  وزيري كه در تدبير امور با او هم

  2.»تر باشد گاه خويش را محكم كند و از لغزش دورتر و از نابساماني ايمن تواند تكيه مي
نويسـي،   نامه الملك طوسي در زمينة وزارت و سياست ت به مرتبة بلند خواجه نظامبا عناي

نهـاد   - كـم عقلـي   دسـت  - انتظار وجود يك تلاشِ نظري جدي در جهت اثبـات مشـروعيت  
از  نامه سياستهرچند نگاهي گذرا به متن . تواند انتظار ناموجهي باشد وزارت از سوي او نمي

امـا خوانشـي ديگـر از آنچـه خواجـه در مـورد وزيـر و         دهد، وجود چنين تلاشي خبر نمي
در ايـن  . كار برخاسته اسـت  دهندة آن است كه او با ظرافتي تمام به اين جايگاهش گفته، نشان

سـنگ و   نخست بيان اهميت جايگاه وزير و ديگري هم: راه خواجه بر دو امر انگشت نهاده
دادن اهميت جايگـاه وزيـر و ميـزان     خواجه در نشان. سلطان/شأن ساختن وزير با پادشاه هم

بازبسـته  ] وزيـر [صلاح و فساد پادشاه ومملكت بـدو  «: گويد تأثيرگذاري او بر روند امور مي
وچون بدروش باشـد در مملكـت   ... روش باشد مملكت آبادان بود  كه چون وزير نيك باشد،

ملـك  «: معني گويـد در جاي ديگر و در تأكيد همين  3.»آن خلل تولد كند كه در نتوان يافت
در وهلـة   4.»به عمال آراسته باشد و ببزرگان و سپاه و بر همه عاملان و متصرفان وزير باشـد 

در منظومـة  . سـلطان اسـت  /سازي مقام وزير و پادشاه سنگ بعد، تلاش خواجه در راستاي هم
رد در جهت اثبات اين امر سعي جـدي دا . شأن سلطان دارد الملك، وزير مقامي هم فكري نظام

الامكان نام وزير و پادشاه را كنار هم آورده،  كه هنگام سخن گفتن از امور تعيين كننده، حتي
                                                 

  .238لمبتن، همان، ص     1
 .53ماوردي، همان، ص    2
  .31الملك طوسي، همان، ص نظام    3
  .230همان، ص    4
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به عنوان مثال خواجه سبب . سرنوشت اين امور را به يك نسبت به هردوي آنها منتسب كند
كـه در خصـوص    هنگامي. داند مي» غفلت امير و خيانت وزير«فتح ايران به دست اسكندر را 

آمدن القاب و ترتيب نيكـو يـافتن   » بازِ قاعدة خويش«راند  ر اعطاي القاب سخن ميآشفتگي د
جستجوي كارها «كه پادشاه عادل و بيدار باشد تا  يكي آن. داند امور را در دو صورت عملي مي

جا وقتـي در   همان. »دان و هنرور او را وزيري باشد موفق و رسم«كه  و ديگر اين» گردن گيرد
كند تأكيـد دارد   صحبت مي» يك مرد را نافرمودن و بيكاران را شغل فرمودندو عمل «معني 

بهمه روزگار هرگـز دوشـغل يـك    «اند كه  بوده» وزيران هشيار«و » پادشاهان بيدار«كه اين 
منش عملي خواجه آنجـا كـه در جـواب تهديـد      1.»اند و يك شغل دو مرد را مرد را نفرموده

بـا سـلطان بگوييـد كـه تـو      «: دهـد كـه   ت وزير پيغام ميسلطانِ به تنگ آمده از ميزان قدر
دولت آن تاج .....اي داني كه من در ملك شريك توام و تو به اين مرتبه به تدبير من رسيده نمي

. نيز مؤيد ايـن امـر اسـت    2»بر اين دوات بسته است، هرگاه اين دوات برداري آن تاج بردارند
هـاي بعـد باشـد،     سازِ سـده  اختة نويسندگانِ حكايتچه اين واقعه اتفاق افتاده باشد و چه برس

شأن دانستن وزير و سلطان در نظر خواجه بـراي نويسـندگانِ    نشان از اين واقعيت دارد كه هم
بنـابراين  . هايي را باعث شده است هاي بعد چنان آشكار بوده كه برساختن چنين حكايت سده

تـه شـود كـه در منظومـة فكـري      گونـه نتيجـه گرف   چندان دور از واقعيت نيسـت اگـر ايـن   
الملك، دلايل عقلي مشروعيت نهاد وزرات همان دلايل عقلي بود كـه بـراي مشـروعيت     نظام

دانـد كـه بـا وجـود او      خواجه لزوم وجود پادشاه را بدان سبب مي. شد نهاد سلطنت اقامه مي
تـا  «شود  ميبسته » فساد وآشوب و فتنه«برآورده شده و درهاي » مصالح جهان و آرام بندگان«

  3.»آمن همي باشند«بگذرانند و » مردم در عدل او روزگار
اش بر اهميت مقام وزير اسـت و   او تكيه. پيمايد الملك را مي وبيش راه نظام غزالي نيز كم

سازي مقام وزيـر بـا پادشـاه هـم گـام       سنگ در جهت هم - الملك نه به قوت نظام - تا حدي
                                                 

  .213-  212، 41همان، صص    1
: ، تهـران )آشـتياني (، به تحصيح و اهتمام عباس اقبـال  تجارب السلف، )1344(عبداالله ساجي نخجواني  سنجربن بن دوشاههن    2

، به كوشـش  نامه سلجوق، )1332(ظهيرالدين نيشابوري : براي روايتي ديگر از اين حادثه نك .280- 279، صص2طهوري، چ
: يشابوري، خواجه جواب بسيار ملايمي به پيغام سلطان داد و گفـت طبق روايت ن. 33كلالة خاور، ص: محمد رمضاني، تهران

براي جلب رضـايت  » ناقلان نمام و خائن«ليكن » باشد] سلطان را[اند اما فرمان او را  دوات من و تاج به هم توامان و متصل«
  .»اخَوات بسيار مزيد كردند و عرض داشتند«تركان خاتون بر آن 

  .11، صالملك طوسي، همان نظام    3

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

71
3.

13
97

.1
0.

39
.4

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
6-

27
 ]

 

                            14 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22286713.1397.10.39.4.8
http://journal.pte.ac.ir/article-1-348-en.html


 115                                                           )قرون پنجم تا نهم هجري( منابع مشروعيت نهاد وزارت در قرون ميانة تاريخ ايران

گـاه   ت بدون وجود وزيـري شايسـته و بـا كفايـت هـيچ     به اعتقاد غزالي يك سلطن. دارد برمي
ساختگي كـار و  «اي نخواهد بود؛ چراكه تمام امور مهم مملكت پادشاه چون  سلطنت شايسته

و شـادكنندة  » آرايـش پادشـاهي  «او . در عهـدة وزيـر اسـت   » دخل و آباداني ولايت و خزينه
 ـ . دوستان پادشاه و خواركنندة دشمنان اوست ر شايسـته از ديـدگاه   ضرورت وجود يـك وزي

غزالي چنان است كه برقـراري امنيـت و آرامـش را منـوط بـه وجـود او دانسـته و از قـول         
 1.»است و جهان را پايندگي به پادشـاه ] به دستور[پادشاه را پايندگي «: آورد كه انوشيروان مي

هاي  كند تا نشان دهد وجود وزير همچون پادشاه يكي از جلوه غزالي كوشش مختصري هم مي
دهد  گونه وزير را در برخي موارد هم رتبة پادشاه قرار مي و بدين 2ظهور قدرت خداوند است

 .الملك را بگيرد تا شايد همان نتايج خواجه نظام
: گويـد  نخست مـي . برد نجم رازي از دو استدلال براي اثبات ضرورت وجود وزير بهره مي

كـه صـحت تـن بسـتة سـلامت دل       نانو چ» بدانك پادشاه در جهان بمثابت دل است در تن«
وزيـر پادشـاه را بمثابـت    «است، صلاح و فساد جهان نيز وابستة صلاح و فساد پادشاه است و 

كه دل براي تصرف در ممالك بدن و رعايت  همچنان: گيرد كه و نتيجه مي. »عقل است دل را
فتق امور مملكـت  مصالح كلي و جزئي ناچار از مشاورت با عقل است، پادشاه نيز براي رتق و 

از نظر . آورد رازي استدلال ديگري هم مي 3.ناگزير از همراهي وزيري كافي و جهانديده است
پس اگر سلطان فاقد وزيـري كـاردان باشـد و    . داري گيري است نه جهان او شأن سلطان جهان

 از جهانگيري و شـرايط «لاجرم » جهانداري و احكام وزارت قيام كند«خود به تنِ خويش به 
، بنـابراين سـلطان نـاگزير از    »و ناموس سلطنت بازماند واحوال مملكت و رعيت مختل شـود 

بفراغت و رفاهيت «داشتن وزيري است تا به امور وزارت و مملكت قيام كند و پادشاه بتواند 
   4.مشغول شود» به جهانگيري و آنچ شرايط و آداب سلطنت است
طنت و امـور اجرايـي مملكـت قائـل شـده و      عبدالرزاق سمرقندي هم تفاوتي بين امور سل

اگر ملوك «معتقد است كه شأن پادشاه فرماندهي است نه پرداختن به امور اجرايي، چرا كه 
، لذا پادشاه بـراي آنكـه شـأن    »به نفس شريف به امور ملك قيام نمايند وزير باشند نه پادشاه

                                                 
  .96- 95غزالي، همان، صص     1
خداوند تعالي به همه روزگاري اندر عالم اظهار قدرت را گروهي بركشيده است از بندگان چون پادشاه و وزراء و «: گويد او مي    2

  .100همان، ص. »عالمان آباداني جهان را
  .456- 455رازي، همان، صص    3
  .451همان، ص    4
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رايي مملكت را در عهـده  مقامش محفوظ بماند ناگزير از برگزيدن وزيري است كه امور اج
او . گويـد  تر سخن مي در اين زمينه كمي متفاوتتاريخ شاهي قراخطائيان كرمان مؤلف  1.گيرد

اگر اهـل  . معتقد است كه خوي پادشاه از دو حال خارج نيست، يا اهل جد است يا اهل هزل
ن و اگـر  جد باشد كارش تيغ زدن است و ولايات را به قهر گشادن و دشمنان را مقهور سـاخت 

اهل هزل باشد شراب و شاهد و شكار را پيشة خويش خواهد ساخت و در هـر دو صـورت   
نظم امور ممالك و استيفاي حقوق ديواني و جمع وجوه «اموري چون حفظ مصالح ولايات و 

سلطاني و ضبط حساب ولايات و ترويج ارزاق عساكر و سد ابـواب شـطط و گـزاف و قمـع     
پيداست كه براي سامان يافتن اين امور پادشـاه را  . خواهد ماند معطل» ارباب اسراف و اتلاف

  2.از داشتن وزيري كاردان گريزي نيست
با تفسير به رأي آياتي كـه موسـي از خداونـد طلـب      الامراء الوزراء و سراج منهاجمؤلف 

اصفهبذي معتقـد اسـت كـه    . كند وزير كرده، زمينة اثبات كارآمدي نهاد وزرات را فراهم مي
تر در آياتي كـه خداونـد خطـاب بـه      درك بهتر حكمت وجود وزير بايد تدبري عميق براي

دلالت » اشدد به ازري و اشركه في امري«به عقيدة اصفهبذي . انجام داد 3نازل كرده) ع(موسي 
بر آن دارد كه وزير پشتيبان و يـاور سـلطان اسـت و شـريك او در تـدبير امـور سـلطنت و        

سبب اسـتحكام اسـاس سـلطنت و اسـتواري قواعـد مملكـت        كه وجود وزير مملكت، چنان
نخسـت آنكـه سـلطان    . اشاره به دو امر دارد» كي نسبحك كثيرا و نذكرك كثيرا«. گردد مي

با تفويض امور مملكت به وزير، از امور دنيوي فراغتي يافته و وقت خويش را مصروف تسبيح 
كه اين  ديگر اين. از اهم امور است كند كه اين خود خداوند و به جاي آوردن آداب بندگي مي

آيه دلالت بر اين دارد كه معاضدت مخلوقات با يكديگر در امور دنيوي، سبب نزول خيرات 
از جانب خداوند و افزايش حسنات آنـان خواهـد شـد و نصـب وزيـر از جانـب سـلطان و        

  4.ست شراكت او در تدبير امور سلطنت، جلوة بارزي از اين همكاري
قيلي به براهين متعدد عقلي و شرعي ثابت شده كه انسان جز با عبادت پروردگار و به اعتقاد ع

                                                 
، دفتـر اول،  2، بـه اهتمـام عبدالحسـين نـوايي، ج    مطلع سعدين و مجمع بحرين، )1383(لرزاق سمرقندي الدين عبدا كمال    1

  .252- 251پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص: تهران
  .217همان، ص    2
 ﴾انَّك كنت بنِا بصيراً.ونذَكرُكَ كثيراً.سبحك كثيراًكيَ نُ.واشَركِهُ في امَريِ.اشدد بهِ ازَريِ.هروُنَ اخَي.واجعل لِّي وزيراً من اهَلي﴿    3

  .35- 29كريم، سورة طه، آية قرآن
  .12- 10اصفهبذي، همان، صص    4
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پرداختن به عبادت محتاج داشتن حدي از فراغت و . معرفت به او به كمال خويش نائل نخواهد شد
فراغ و امن محتاج بانتظام امر معيشت، و اين انتظام متعلق به مشاركت و معاونـت  « امنيت است و

ها در امـر انتظـام معـاش متوقـف بـر       از طرفي بايد دانست كه همكاري انسان. »]است[افراد نوع 
پـذير نيسـت و شـريعت نيـز      عدالت است و برقراري عدالت نيز جز با عمل به قوانين شرع امكان

لـطنت اسـت  «براي استقرار و اجرا نياز به يك حامي دارد كه  تـا اينجـا   . »آن حامي و حارس، س
تـه و مـي   . كند هاد سلطنت را اثبات ميعقيلي ضرورت عقلي ن و «: نويسـد  او يك گام ديگـر برداش

بحكم اين مقدمات روشـن  «: گيرد كه و در پايان نتيجه مي» سلطنت را مطلقاً بنياد به وزرات است
و مبرهن شد كه افراد نوع انسان را جملة كمالات و تمامت سعادات چه در دنيا و چه در آخرت 

كند بلكـه   به اين ترتيب عقيلي نه تنها ضرورت وجود وزير را اثبات مي 1.»متعلق به وزرات است
رساند كه كسب همة كمالات و سـعادات نـوع    اي مي اي آشكار، جايگاه وزير را به پايه در مبالغه

  .كند انسان در دنيا و آخرت را منوط به وجود او مي
  سنت حكمراني ايراني

انيان در تمام اشـكال تمـدني راه مبالغـه را در پـيش     اگر در تأثيرپذيري اعراب مسلمان از اير
داري  توانيم مدعي تأثيرپذيري فراوان اعراب مسلمان از شـيوة حكومـت   كم مي نگيريم، دست
شـان در   داري در نزد اعراب و فقدان تـوان نظـام بـدوي    فقدان تجربة حكومت. ايرانيان باشيم

آنهـا را در تأسـيس تشـكيلات     ضبط و پخش حجم عظيم غنائم به دست آمـده از فتوحـات،  
هـاي   هاي فتح شده ناگزير ساخت چنانكه اكثر مورخين اولين اقتباس ديواني به سبك سرزمين

  2.دانند ديواني مسلمانان را به عصر خليفة دوم مرتبط مي
                                                 

  .3- 2عقيلي، همان، صص    1
خلوت  عمر با جماعتي از پارسيان بسيار«: گويد او مي. داند كه اقدام به تدوين ديوان كرد مسكويه ،عمر را نخستين عربي مي    2

. خواندنـد  هاي حكمراني پادشاهان، به ويژه پادشاهان بافضيلت ايران و به خصوص انوشيروان را بر او مـي  ها شيوه كرد، آن مي
تجارب الامم و ، )1366(ابوعلي مسكويه رازي ؛ »بست داشت و به كارشان مي هاي حكمراني را بسيار خوش مي عمر آن شيوه
تـاريخ  ، )1382(اثيـر   بن عزالدين: همچنين نك. 415- 411سروش، صص: ، تهران1مامي، جيح ابوالقاسم اح، تصتعاقب الهمم

، ترجمـة  تـاريخ طبـري  ، )1383(طبـري   جرير ؛ محمدبن1417، ص3اساطير، چ: ، برگردان سيد حسين روحاني، تهرانكامل
عبدالملك را كه گفته  بن ليماناين سخن س. 113طباطبا، همان، ص ؛ ابن2046، ص6اساطير، چ: ، تهران5ابوالقاسم پاينده، ج

كه مـا صـد سـال     هزاران سال سلطنت كردند و يك ساعت به ما محتاج نشدند، در صورتي. من از ايرانيان شگفت دارم«: بود
تـاريخ سلسـله سـلجوقي    ، )2536(بنـداري اصـفهاني   : نـك ( »كنيم و يك ساعت از آنان بي نياز نيستيم حكومت مي...است

حتـي اگـر برسـاختة    ) 66انتشارات بنياد فرهنگ ايـران، ص : ، ترجمةمحمدحسين خليلي، تهران) العصرهًْ  نخبهًْو   النصرهًْ زبدهًْ(
دهندة اين واقعيت است كـه حضـور ايرانيـان در مناصـب ديـواني چنـدان        هاي بعد بدانيم باز هم نشان مسلكان سده شعوبي

  .است هايي مهيا ساخته چشمگير بوده كه عرصه را براي چنين مبالغه
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هـاي ديـواني    اخـذ و اقتبـاس از سـنت    1مقارن تغيير ماهيت نظـام خلافـت بـه سـلطنت    
با آغاز عصر عباسي گرايش خلفاي عباسي بـه آئـين   . فزوني يافتهاي متمدنِ فتح شده  سرزمين

دستگاه خلافت بيشتر بـه دسـتگاه   «: داري ايرانيان از چنان غلظتي برخوردار بود كه حكومت
مقـارن   2.»سلطنت و پادشاه ايران شباهت يافته بود تا به دستگاه شيوخ صدر اسلام در عربستان

خـود را كـه در آئـين و آداب    تـاج  نـائي از كتـاب   همين ايام بود كه جاحظ بخـش قابـل اعت  
آئـين و  «پادشاهان بود به آئين دربار شاهان ايران اختصاص داد، چرا كه اعتقاد داشت اعـراب  

 3.انـد  را از شاهان ايران آموختـه » داري مداري و مردم سياست«و » قوانين كشور و كشورداري
تـرين پادشـاهان    دشاهان ايران بزرگحتي تا چند قرن بعد هم اين ذهنيت وجود داشت كه پا

شـان ماننـدي نداشـته     داري روي زمين در ازمنة قديم بوده كه آئين كشورداري و نظم مملكت
هـا   از همـة امـت  «هـاي عـالم بودنـد كـه      تـرين امـت   خلدون ايرانيان كهن در نظر ابن 4.است

اسـانيان را يكـي از   او دولـت س  5.بود» تر در روي زمين از همه افزون«و آثارشان » نيرومندتر
بدين ترتيب شـاهان   6.دانست مي» در ميان نوع بشر و و نيرومندترين آنها«ها  بزرگترين دولت

راندن  كه حكم چنان اي يافت، ايران و آئين و نوع حكمراني آنها در دورة اسلامي اهميت ويژه
توانست  مي –ني خصوص ايام شاهان ساسا به –بر مبناي اصول و قواعد جاري در ايران باستان 

ويژه پس از ضعف شديد نهاد خلافـت و   اين امر به. جوازي براي كسب مشروعيت تلقي شود
يـورش مغـولان و از بـين رفـتن     . انتقال قدرت سياسي از خلفا به سلاطين نمود بارزتري يافت

خلافت عباسي نيز بر ميزان توجه به سنن حكمراني ايران افـزود و عامـل مهمـي در گـرايش     
چراكه از طرفي فروپاشي خلافت عباسي كه به لحـاظ  . ها گشت تر به اين سنت و عميق بيشتر

                                                 
، )1382(يعقـوبي   اسحاق احمدبن؛ 2175، ص5اثير، همان، ج ابن: نك. دانند برخي از مورخين معاويه را آغازگر اين تغيير مي    1

بعضـي از محققـين معتقدنـد كـه     . 166، ص9علمي و فرهنگـي، چ  : ، تهران2، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، ج تاريخ يعقوبي
آيا تأثير .هنوز روشن نيست كه اين تحول در چه زماني و در چه شرايطي روي داده است«د و ها در اين زمينه ابهام دار روايت

، ترجمة سـيروس ايـزدي،   خليفه و سلطان و مختصري درباره برمكيان، )1358(و بارتولد .و. »بيزانس برآن بوده است يا خير
  .16اميركبير، ص: تهران

  .371، ص2آگاه، چ: قاسم پاينده، تهران، ترجمة ابوالتاريخ عرب، )1366(فليپ حتي     2
  .67سينا، ص ابن: ، ترجمة محمدعلي خليلي، تهرانتاج، )1343(جاحظ  بحر عمربن ابوعثمان    3
دارالكتـب  : ، مصـحح محمـود ديـوب، بيـروت    المختصر في اخبار البشر، )1417/1997(الفداء  ابي محمود  بن علي بن اسماعيل    4

  .117، ص العلميهًْ
پژوهشـگاه  : ، تهـران 1ترجمة عبدالمحمـد آيتـي، ج   ،)خلدون تاريخ ابن(العبر ، )1383(خلدون  بن محمد بن بوزيدعبدالرحمانا    5

  .167، ص3علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ 
  .186همان، ص    6
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شـد، زمينـه را    نظري تنها نهاد مشروع قدرت در ساختار سياسي ممالك اسلامي محسوب مي
اي از ساختارهاي كهن بـاقي مانـده از ايـدئولوژي كهـن و ملـي       پاره«براي ظهور هرچه بيشتر 
فـراهم سـاخت و از    1»گرفت اهنشاهي خسروان ايران سرچشمه ميايرانيان كه از روزگار ش

كنندة  طرف ديگر نياز ايلخانانِ جداشده از دربار مركزي مغولان به يك ايدئولوژي كه تأمين
وحدت سرزميني و بسترساز ايجـاد حكومـت مركـزي قدرتمنـد باشـد، آنهـا را بـه سـمت         

پادشاهي ايران، حتـي بـيش از اعتقـادات     ايدئولوژي كهن«كه  هاي ايراني سوق داد چنان انديشه
   2.»موروثي مغولان، به خدمت ايلخانان در آمد
االله همداني فضا را براي مطرح كـردن انديشـة    فضل چنين بود كه بزرگاني چون رشيدالدين

سياسي ايران باستان مناسب يافتند و روي به بازپرداخت مفهـوم ايـران و انديشـة ايرانشـهري     
رويكردي جدي به مباني «بستر فرمانروايي ايلخانان با پادشاهان باستاني ايران  آورده، با انطباق

رسـد   به نظر مي 3.از خود نشان دادند» مشروعيت قدرت و حاكميت در قالب فرهنگ ايراني
در اين دوره، متفكران در حوزة انديشة سياسي، تلاش كردند تا براي پـر كـردن خـلاء عـدم     

ي ديني در عرصة قدرت سياسي با تأكيد بر آئين حكمراني ايرانيـان  ها سازي تئوري امكان پياده
وزيـر   - و حكـيم ) انوشيروان(پادشاه  - هاي آن دوره در قالب فيلسوف و بازسازي برخي چهره

، سنت حكمراني آن دوره را در تلفيق با برخي مفاهيم اسلامي تبديل بـه نمـادي   )بوذرجمهر (
وم نويسندگان اين دوره بـا آوردن حكايـات متعـدد از    عم. براي شيوة درست فرمانروايي كنند

كه نماد آنها بوذرجمهر (سنت فرمانروايي شاهان ايران، وجود نهاد وزارت و وزيران برجسته 
در اين سنت حكمراني را دليل محكمي براي اثبات ضرورت وجود وزير قلمداد كـرده و  ) بود

  .نهاد وزارت سود جستندعنوان منبعي در جهت ايجاد مشروعيت براي  از آن به
شكست ايرانيان از اعراب و پس از آن ورود تركان صحراگرد به ايران، اين امر را روشـن  

بنـابراين   4.انـد  ساخته بود كه ايرانيان فاقد نيـروي پايـدار نظـامي در برابـر مهاجمـان بيگانـه      
برقـراري نظـم و   يابي به قـدرت،   اي ايراني هنگام دست زاده عنوان دهقان الملك طوسي به نظام

                                                 
مجله تـاريخ روابـط   راميان، ، ترجمة علي به»احياي نام ايران در عهد ايلخانان مغول«، )1378زمستان (دوروتيا كراوولسكي     1

  .1، ص1، ش1، سخارجي
  .12همان، ص    2
فصلنامه علمي پژوهشي ، »بازنمايي مفهوم ايران در جامع التواريخ رشيدالدين فضل االله همداني«، )1382(فريدون اللهياري     3

  .64، ص1، ش4، سمطالعات ملي
  .47، ص2ستوده، چ: ، تبريز)تداوم فرهنگي ايرانگفتار در (الملك  خواجه نظام، )1385(جواد طباطبائي     4
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هـاي   امـا سـنت  . هاي قدرت تركان سلجوقي ممكـن نيافـت   امنيت را جز از طريق تثبيت پايه
هـاي   آيندي جز كاهش قدرت رئيس قبيله و ظهور پايگاه پي 1اي تركان در تقسيم قدرت، قبيله

كه تقويت مركزيـت حكومـت بـراي     - اين امر عملاً با هدف خواجه . متعدد قدرت نداشت
الملك براي مقابله با ايـن تشـتت و    خواجه نظام 2.تناقض داشت - بات و امنيت بود برقراري ث

در جهت تقويت مركزيت حكومت رو به انديشة سياسي ايرانشهري و مفهوم بنيادين آن يعني 
با توجه به اشارة تلويحي كـه   نامه سياستهدف از نگارش . شاه آرمانيِ داراي فره ايزدي آورد

داري به سـلطان جـوان    آورده، آموزش آئين ملك - از زبان ملكشاه  -  خواجه در ديباچة آن
كه خواجه اين مهم را در پرتو نگاهي تازه به انديشة سياسي ايرانشهري به انجام  3سلجوقي بود

داري پادشاهان ايران متمركز  لذا تلاش او در متن كتاب بر يادآوري آئين و رسوم ملك. رساند
داري آنان  را اشارات و حكاياتي از پادشاهان ايران و آئين ملك نامه سياستشد و تقريباً تمام 

در مورد نهاد وزرات ارجاعات خواجه به ايران باستان و كسب مشروعيت از اين . فرا گرفت
شود كه هـر   خواجه در جهت يادآوري اهميت مقام وزير مدعي مي. طريق بسيار فراوان است

كو از او در جهان برجاي مانده به سبب داشـتن وزيـري   پادشاهي كه پرآوازه گشته و نامي ني
بـرد عمـدة آنهـا     هنگامي كه از اين پادشاهان و وزيران آنـان نـام مـي   . كردار بوده است نيك
بخشد، جـز ارجـاع بـه     خواهد وزيرزاده بودن وزير را مشروعيت خواجه وقتي مي 4.اند ايراني

كه از اهميت بررسي عملكرد وزيـران از   در موضعي 5.آورد تاريخ ايران هيچ دليل ديگري نمي
                                                 

اي تركان در تقسيم قدرت، ماترك رئـيس قبيلـه بـين خويشـان و بسـتگان ذكـور او تقسـيم شـده و          بر اساس سنت قبيله    1
ن تاريخ ايـرا در » تاريخ سياسي و دودماني ايران«، )1390(باسورث . ا.ك: نك. يافت ترين خويشاوند بر بقيه سروري مي مسن

  .196اميركبير، ص : ، تهران5بويل، ترجمة حسن انوشه، ج.آ.، گردآوري جيكمبريج
مركزيت دادن به حكومت و مخالفت با ملوك الطوايفي شدن آن دغدغة تمام كساني بـود كـه از طرفـي بـه مفهـوم زوال و          2

نحطاط متوسل به انديشة ايرانشـهري  انحطاط در تمدن اسلامي انديشيده و از طرف ديگر براي جلوگيري يا كند كردن اين ا
عنوان مثال مسعودي راه برون رفت از حكومت ملوك الطوايفي را در انديشة سياسي ايرانشهري كه مفهوم شاهي  به. شدند مي

او بين مركزيت قدرت و عدالت از سويي و بين اين دو و آباداني ملك . كرد آرماني و عدالت در مركز آن قرار دارد جستجو مي
شـد و   كرد به اين معنا كه در منظومة فكري او آباداني جز بـا عـدالت ميسـر نمـي     سوي ديگر ارتباطي مستقيم برقرار مياز 

محمـدتقي  : نك. عدالت نيز جز با قدرت يافتن مركزيت حكومت و از بين رفتن حاكميت ملوك الطوايفي دست يافتني نبود
مطالعـات تـاريخ   ، »نگاري اسلامي مبتني بر آثار مسعودي ي در تاريخحكمت سياسي ايرانشهر«، )1390(پور و ديگران  ايمان
  . 36- 11، صص10، ش3، ساسلام

  .4- 3نظام الملك طوسي، همان، صص    3
و از پادشاهان بزرگ كيخسرو چون گودرز داشت و منوچهر چون سام و افراسياب چون پيـران ويسـه و گشتاسـب چـون     «    4

  .233همان، ص. »گور چون خره روز و نوشيروان عادل چون بزرجهمر جاماسب و رستم چون زواره و بهرام
چنان كه  تر كه از روزگار اردشير بابكان تا يزدگرد شهريار آخر ملوك عجم هم و اگر وزير وزيرزاده باشد نيكوتر بود و مبارك«    5
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آورد از بهـرام گـور و    گويد، براي تفهيم اين معني حكايتي طولاني مـي  جانب پادشاه سخن مي
هاي مختلف از بزرگمهر وزيـر   الملك به مناسبت ها، نظام علاوه بر اين 1.روشن وزيرش راست

اي رفـت، بزرگمهـر در سـنت     چنانكه پيش از اين هـم اشـاره  . كند انوشيروان سخناني نقل مي
بنابراين . نويسان، هم نماد خردمندي،كارداني و حكمت بود و هم نماد نهاد وزارت نامه سياست

كه بنا بر حكايات نقـل   اهميت دادن به بزرگمهر اهميت دادن به جايگاه وزير بود و همچنان
ل گشودن نبود، گره نظير اين وزير قاب شده، گره بسياري از مشكلات انوشيروان جز با خرد بي

. كارگيري وزيري خردمند گشوده شـود  توانست جز با به بسياري از كارهاي مملكت هم نمي
الملك طوسي به سبب نوع نگاهش به مقولة قدرت و هـدفي   با توجه به آنچه گفته شد، نظام

گرفت، عمدة بار مشروعيت نهاد وزرات را برپاية ارجاعـات   پي مي نامه سياستكه از تأليف 
  .به تاريخ ايران و بازپرداختي كه از انديشة سياسي ايرانشهري داشت، بنيان نهاد

هايي كـه   و با وجود تلاش 2هايش مبني بر عدم همكاري با سلاطين رغم تمام توصيه غزالي به
طور كامل از سياست كناره  نه تنها هرگز نتوانست به 3خرج داد ها به كردن اين توصيه براي عملي

گرايـي   با توجه به اوضاع زمانـه و واقـع   4.بود» در عمق سياست غوطه ور«هميشه  بجويد، بلكه
عنـوان   بخشي به خلافت به سمت پرداختن به سـلطنت بـه   غزالي، انديشة او از سمت مشروعيت

يك واقعيت موجود، از منظر انديشة سياسي ايرانشـهري رفـت، چنانكـه در ايـن زمينـه پيـرو       
الملك دفاع كرد، آن را به كار بسـت و   او از انديشة سياسي نظام. الملك بود انديشة سياسي نظام

خصـوص   الملك به نزديكي انديشة سياسي غزالي به نظام 5.تر كردنش گام برداشت در جهت غني
شـايد بهتـر باشـد    «: در آثار متأخر وي چنان است كه برخي را به اظهار اين نظـر واداشـته كـه   

                                                                                                                   
چون ملـك از خانـه ملـوك    . چنين بود بود همپادشاه فرزند پادشاه بايستي وزير هم فرزند وزير بايستي و تا اسلام در نيامده 

  .234همان، ص. »عجم برفت وزارت از خانه وزرا برفت
آورد با اين تفاوت كه در آنجا گشتاسب وزيـري بـه نـام     همين حكايت را مي الملوك  نصيحهًْغزالي در . 41- 31همان، صص    1

، )1315(غزالـي  . ايت بهرام گور خواجه آمـده اسـت  راست روشن دارد، مابقي قضايا گرچه مختصرتر، همان است كه در حك
  .84- 82همان، صص

براي ديدگاه مبسـوط  . 383علمي و فرهنگي، ص: ، تهران1، به كوشش حسين خديوجم، جكيمياي سعادت، )1380(غزالي     2
  .384- 380غزالي، همان، صص: غزالي در مورد رابطة علما با سلاطين نك

 ،)المنقـذ مـن الضـلال   (اعترافات غزالي ، ]تا بي[غزالي : نك. به نحو تأثيرگذاري تشريح كرده استها را  غزالي خود اين تلاش    3
  .25- 29، صص ]نا بي]: [جا بي[نژاد،  الدين كيائي ترجمة زين

  .106لائوست، همان، ص    4
  .258لائوست، همان، ص     5
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بـه همـين سـبب اسـت كـه در       1.»نويس باشد نامه ست سياستتوان بگوييم واپسين غزالي تنها مي
نويس ظاهر شده و ارجاعات فراواني به پادشاهان ايران  نامه در مقام يك سياست الملوك  هًْنصيح

. داري آنان دارد كه اين امر در مورد نهاد وزرات از غلظت بيشتري برخوردار است و آئين ملك
است جز توسـل بـه همـان آيـات     » و سيرت وزيران در سياست وزارت«در باب دوم كتاب كه 

هـر آنچـه آورده از    2و يـك حكايـت از سـليمان پيغـامبر و حكـايتي از ارسـطاطاليس      قرآني 
تـه    از قول اردشير بابكان نقل مي. پادشاهان و وزراي ايراني است تـرين يـار بـراي     كنـد كـه شايس

خواهـد لـوازم ضـروري     ام گور مـي وقتي بهر 3.پادشاه دستور نيك خردمند مهربان و امين است
همين معنـي را بـه صـورتي    . دهد براي پادشاهي را نام ببرد در صدر آنها دستور نيك را قرار مي

و باز از قول همين پادشاهان و بزرگان ايران خصوصيات يـك  . آورد ديگر از قول اردشير هم مي
كنـد   دخدايان را نصيحت ميشمرد و از قول بزرگمهر، وزرا و پادشاهان و ك وزير نيك را برمي

وقـت مـال از رعيـت     چيـزان و فقيـران را بكننـد و بـي     كه در گرفتن مال از رعيت مراعات بي
بخشـيدن بـه نهـاد     بنابر آنچه آمد، روشن است كه غزالي تمركـزش را در مشـروعيت   4.نستانند

  .وزرات، بر آئين و سنن حكمراني ايرانيان قرار داده است
لاوه بر اينكه به حكايات و روايات پادشاهان ايران اسـتناد جسـته،   ع الملوك هًْتحفمؤلف 

در بزرگداشت مقام بزرگمهـر تعريـف را از حدگذرانـده و او را از مشـاهير وزراي جهـان      
كـه   داند كه به رأي رزين و حزم متين و كمال دهـاء و فـرط ذكـاء مشـهور اسـت چنـان       مي

و فضـلاي عـالم يـك كلمـه بـه شـهامت       عقلاي زمانه از بحار افضال او اغتـراف كردنـدي   «
نظـر   چنانكه پيش از ايـن گفتـه آمـد، بـه     5.»وكياست و كفايت و درايت او اعتراف نمودندي

توانست برهان محكمي باشـد   رسد كه برساختن چنين تصوير اغراق آميزي از بزرگمهر مي مي
 ـ. در جهت اثبات ضرورت وجـود وزيـر بـا ارجـاع بـه آئـين حكمرانـي ايرانيـان         ي در عقيل

نيز از همين امر بهره جسته و هنگـام برشـمردن وزراي متقـدم چـون سـخن بـه        آثارالوزراء
خوانـدمير هـم وقتـي     6.رسد، رشتة كلام را بـه درازا كشـانده اسـت    مي» بوذرجمهر حكيم«

                                                 
  .159، همان، ص)1388(طباطبائي     1
  .87، همان، ص )1429(غزالي : ا هم به انوشيروان نسبت داده است، نكهمان ر التبرالمسبوكدر     2
  .95، همان، ص )1315(غزالي     3
  .101- 96همان، صص    4
  .285ناسخ تستري، همان، ص     5
  .21- 15عقيلي، همان، صص    6
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و ) ع(اي نامي ببرد فقط از آصف برخيـا وزيـر حضـرت سـليمان     خواهد از وزراي اسطوره مي
اين امر نشان دهندة جايگاهي است كه بزرگمهـر،   1.گويد ن سخن ميبزرگمهر وزير انوشيروا

عنوان نماد حكمت سنت حكمراني ايرانيـان در سـنت    هم به عنوان نماد نهاد وزرات و هم به
  .نويسي دورة ميانه دارد تاريخ
  گيري نتيجه

كارآمدي چنانكه پيداست به فراخور نگاه نويسندگان قرون ميانة تاريخ ايران، سه منبع شرع، 
بخشي بـه نهـاد وزرات واجـد اهميـت بيشـتري       و سنت حكمراني ايراني از حيث مشروعيت

رسد هركدام از اين سه منبع به دليلي در جهت برساختن مشـروعيت نهـاد    به نظر مي. اند بوده
  .اند وزرات مورد توجه قرار گرفته

پـذيرفت و جـز    انجـام مـي  اي كه تقريباً تمام امور بر مبناي شرع اسلام  در زمانه و زمينه
شرع قانون ديگري وجود نداشت، شرط لازمِ پذيرفته شدن هر چيزي در جامعه، مطابقت آن 

اهميت اين امر در مورد نهـاد وزرات بـه دليـل عـدم     . كم عدم مغايرتش با شرع بود و يا دست
بنـابراين  . برداري آن از سنت حكمراني ايرانيان به مراتب بيشـتر بـود   سابقه در اسلام و گرته

هـايي را در   نويسندگان روي به متون مذهبي آوردند و با استناد به آيات و احاديـث، كوشـش  
  .جهت جنبة شرعي بخشيدن به نهاد وزارت سامان دادند

هـاي   هاي دوران پيشامدرن تاريخ ايران به ويژه در دروة ميانـه، حكومـت   عموم حكومت
در . گاهشان مـردان نظـامي شمشـيرزن بـود     ه تكيهايِ بنياد يافته بر زور و تغلب بودند ك قبيله

طور طبيعـي نظاميـان در درجـة اول اهميـت قـرار داشـتند، بنـابراين         هايي به چنين حكومت
نهادهايي چون نهاد وزارت كه قدرتشان نه در شمشير بلكه بر قلم استوار بود، براي بقا ناگزير 

ه بايد با بـراهين عقلـي ضـرورت    بدين معني ك. از اثبات كارآمدي خود براي حكومت بودند
شد تا ادامـة حيـات آنهـا     وجود اين نهادها براي حكومت و سودمندي اين ضرورت اثبات مي

تكية نويسندگان بر اثبات اهميت جايگاه وزير و لزوم وجـود او كوششـي   . يافت توجيهي مي
راي نهـاد  است در جهت اثبات كارآمدي و سودمندي نهاد وزارت تا از اين طريق مشروعيتي ب

  .وزارت فراهم آيد و بقاي آن تضمين گردد

                                                 
  .18- 9خواندمير، همان، صص    1
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زوال و فروپاشي قدرت خلافت و تجزية قلمرو خلفا در بين مدعيان مختلف، سبب ايجاد 
پردازان و نويسندگاني كـه   نظريه. الطوايفي در جهان اسلام شد حالتي شبيه به حكومت ملوك

وجـود آمـده و ايجـاد     ر تشتت بـه شان در فضاي فرهنگي ايران زمين بود، غلبه ب زيست فكري
شرط ايجاد عدالت بـود و ايجـاد عـدالت نيـز خـود       كه به عقيدة آنها پيش(ثبات و امنيت را 

جز در ساية انديشة سياسي ايرانشهري كه منجر ) اي بود بر آباداني مملكت و رفاه خلق مقدمه
بـه آئـين   بـه همـين سـبب توجـه     . دانسـتند  شد، ميسر نمـي  به تقويت مركزيت حكومت مي

هـاي فرمـانروايي    داري ايرانيان و شاهان و بزرگان آنان رواجي تمام يافـت و سـنت   حكومت
ايرانيان و گفتار و كردار پادشاهان و بزرگان ايراني همچون مرجع و معيـاري بـراي سـنجش    

در چنين شرايطي منشأ ايراني نهاد وزرات و حضور پررنـگ آن در  . كار رفت ها به حكومت
توانست منبع درخور  وزيراني چون بزرگمهر مي/واسطة وجود حكيم ايران به سنت حكمراني

  .توجهي در جهت مشروعيت اين نهاد تلقي شود
  منابع و مĤخذ

  .كريم قرآن - 
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 125                                                           )قرون پنجم تا نهم هجري( منابع مشروعيت نهاد وزارت در قرون ميانة تاريخ ايران

  .اميركبير: ، ترجمة سيروس ايزدي، تهرانخليفه و سلطان و مختصري درباره برمكيان، )1358. (و.و بارتولد، - 
يـن خليلـي،     ،) هًْالعصر  هًْو نخب  هًْالنصر هًْزبد(تاريخ سلسله سلجوقي ، )2536(بنداري اصفهاني  -  ترجمـة محمدحس

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران
  .هرمس: ، به تصحيح علي اكبر فياض، تهرانخ بيهقيتاري، )1387(بيهقي، ابوالفضل  - 
  .علمي: ، تهران2يح و تحشيه محمدابراهيم باستاني پاريزي، چح، تص)1390( تاريخ شاهي قراخطائيان كرمان - 
  هًْالـدار العربي ـ : صـفار، بيـروت   ، مصـحح ابتسـام مرهـون   الوزراء  هًْتحف، )1427(محمد  بن ثعالبي، عبدالملك - 

  .للموسوعات
  .سينا ابن: ترجمة محمدعلي خليلي، تهران تاج،، )1343(بحر  ابوعثمان عمربنجاحظ،  - 
  .انتشارات دليل ما: ، قممقالات تاريخي، )1387(جعفريان، رسول  - 
تـانبول منهاج الوزراء و سراج الامـراء ، ]تا بي[محمود  جيلي اصفهبذي، احمدبن -  اياصـوفيه، نمـره مسلسـل    : ، اس

  .ق729تأليف ] نسخه خطي[ 2907
  .مجد: ، تهرانمباني مشروعيت حكومت در انديشه سياسي شيعه، )1384(تمي، محمدرضا حا - 
  .آگاه: ، تهران2، ترجمة ابوالقاسم پاينده، چتاريخ عرب، )1366(حتي، فليپ  - 
  .كتابفروشي اسدي:، تهرانتزوكات تيموري، )1342(حسيني تربتي، ابوطالب  - 
الـدين و محمـد    ، به تصحيح ومقدمه محمد نظـام وكسلوك المل، )1966/1386(االله روزبهان  خنجي، فضل - 

  .غوث، حيدرآباد دكن
  .اقبال: ، تحصيح و مقدمه سعيد نفيسي، تهراندستور الوزراء، )2535(الدين  خواندمير، غياث الدين همام - 
مجله اطلاعات سياسـي و  ترجمة پرويز پيران،  ،»سنجش مفهوم مشروعيت و اعتماد« ،)1374(دوگان، ماتيه  - 

  .2و1، شاقتصادي
  .5علمي و فرهنگي، چ: به اهتمام محمد امين رياحي، تهران مرصادالعباد،، )1373(رازي، نجم  - 
  .قومس: ، ترجمة علي اردستاني، تهرانهاي ميانه انديشة سياسي اسلام در سده، )1396(جي .اي.روزنتال، آروين - 
: ، ترجمة يعقـوب آژنـد، تهـران   يانتاريخ ايران كمبريج دوره صفودر » برآمدن صفويان«، )1384(ر .رويمر، ه - 

  .2جامي، چ
: ، به اهتمام عبدالحسين نـوايي، تهـران  مطلع سعدين و مجمع بحرين، )1383(الدين عبدالرزاق  سمرقندي، كمال - 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .تبيان: ، تهرانمشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، )1376(رضا  شجاعي زند، علي - 
  .2ستوده، چ: تبريز ،)گفتار در تداوم فرهنگي ايران(الملك  خواجه نظام، )1385(باطبائي، جواد ط - 
  .10كوير، چ: ، تهراندرآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، )1388( ---------  - 
  .6اساطير، چ: ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهرانتاريخ طبري، )1383(جرير  طبري، محمدبن - 
  .9علمي و فرهنگي، چ: به اهتمام هيوبرت دارك، تهران ،)نامه سياست(سيرالملوك، )1389(لملك ا طوسي، نظام - 
  .ني: ، تهرانبنيادهاي علم سياست، )1376(عالم، عبدالرحمان  - 
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 1397زمستان ، 39، شمارة دهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  126

بررسـي تطبيقـي آراء   «، )1387(عابدي اردكاني، محمد، نادري بني، روح االله، شفيعي سـيف آبـادي، محسـن     - 
  .178- 151، صص24، ش10، سنامه پژوهش سياست دوفصل، »درباره مشروعيتماكس وبر و ديويد بيتهام 

الـدين حسـيني ارمـوي،     ، به تصحيح و تعليق ميـرجلال آثارالوزراء، )1337(نظام  بن الدين حاجي عقيلي، سيف - 
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

: تصحيح جـلال همـائي، تهـران    ، بامقدمه والملوك  هًْنصيح، )1315(احمد  محمدبن غزالي، ابوحامد محمدبن - 
  .چاپخانه مجلس

  ].نا بي]: [جا بي[نژاد،  الدين كيائي ترجمة زين ،)المنقذ من الاضلال(اعترافات غزالي ، ]تا بي[ --------  - 
  .9علمي و فرهنگي، چ: ، به كوشش حسين خديوجم، تهرانكيمياي سعادت، )1380( ---------  - 
 . هًْالعصري  هًْالمكتب: ، محقق هيثم خليفه، بيروتالملوك  هًْصيحالتبرالمسبوك في ن، )1429( -----------  - 
مجله تـاريخ  ، ترجمة علي بهراميان، »احياي نام ايران در عهد ايلخانان مغول«، )1378(كراوولسكي، دوروتيا  - 

  .16- 1، صص1، ش1، سروابط خارجي
الـدين   يح و مقدمه و تعليق ميرجلال، تصحالاخبار الاسحار من لطائم ، نسائم)1338(كرماني، ناصرالدين منشي  - 

  .انتشارات دانشگاه تهران: حسيني ارموي، تهران
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة مهدي مظفري، تهرانسياست و غزالي، )1354(لائوست، هانري  - 
: ، ترجمـه و تحقيـق محمدمهـدي فقيهـي، تهـران     دولت و حكومـت در اسـلام  ، )1385. (اس.كي.لمبتون، ان - 

  .3عي، چشفي
لـطاني  (آئين حكمراني ، )1383(حبيب  محمدبن بن علي ماوردي، ابوالحسن -   ،) هًْو الولايـات الديني ـ   هًْالاحكـام الس

  .علمي و فرهنگي: ترجمه و تحقيق حسين صابري، تهران
، 44، سسياست نامه فصل. »سياسي هاي درنظام يابي عناصرمشروعيت«، )1393(متقي، ابراهيم و كرامت، فرهاد  - 

  .350- 335، صص2ش
  .انتشارات بهزاد: ، فرهنگ فارسي معين، تهران)1382(معين، محمد  - 
  .سروش: تصحيح دكتر ابوالقاسم امامي، تهران تجارب الامم،، )1366(مسكويه رازي، ابوعلي  - 
  .نشر كتاب طه: ، ترجمة بهروز جندقي، قمفلسفه سياسي، )1383(كالوم، جرالد سي  مك - 
، تصـحيح اسـماعيل حـاكمي و محمـد فرهمنـد،      الملـوك   هًْتحف، )1389(محمد  ناحمدب بن ناسخ تستري، علي - 

  .سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي: تهران
نـجربن  بـن  نخجواني، هندوشـاه  -  لـف  ، )1344(عبـداالله سـاجي    س يـح و اهتمـام عبـاس     تجـارب الس ، بـه تحص

  .طهوري: ، تهران)آشتياني(اقبال
  .كلاله خاور: ، به كوشش محمد رمضاني، تهرانسلجوق نامه، )1332(نيشابوري، ظهيرالدين  - 
  .9علمي و فرهنگي، چ: ، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، تهرانتاريخ يعقوبي، )1382(اسحاق  يعقوبي، احمدبن - 

‐ Gruendler, B. and Marlow, L. (2004). Writers and Rulers: Perspectives on Their 
Relationship from Abbasid to Safavid Times, Wiesbaden :Reichert Verlag. 
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